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تنشمندی برانگیزنده

برخــی معلمــان خاموش كننــدگان ذهن های جوشــان 
دانش آموزان می شــوند! چنین معلمانی به جای آنکه شرایط 
و موقعیتــی ایجاد کنند که خود شــاگردان به شــخصه به 
تولید و کشــف دانش بپردازند، قیم وار درصدد ارائة پاسخ های 
ازپیش تعیین شده به ســؤالات ازپیش طرح شده برمی آیند و با 
تزریق پاسخ، مانع زایش ذهنی در شاگردان می شوند. این اقدام 
چیزی جز مرگ اندیشه و کشتن انگیزه در فراگیرندگان نیست.

تردیدی نیســت که هیــچ معلمی به عمد قصــد نمی کند 
قاتل ذهنی شــاگردان خود شــود، بلکه ناخواسته، با یاددهی 
مســتقیم، مانع یادگیری مستقل دانش آموزان می شود. یعنی 
با اندیشه آموزی به آن ها، زمینة اندیشه ورزی را در آن ها نابود 

می  کند.
هنر معلمی هنر مامایی اســت؛ همچنان که سقراط حکیم 
در آموزه های حکیمانة خود سفارش می کرد. او بر این باور بود 
که نقش معلم بســان نقش ماما در خارج کردن جنین از رحم 
مادر است. مهم ترین نقش او تسهیلگری است. هرگونه مداخلة 
غیرطبیعی در جریان زایمان طبیعی، به سقط یا مرگ جنین 

منجر  می شود.

اگر باور داشــته باشــیم که طرح مســئله و پرسشگری و 
پرسمان سازی بر حل مسئله و پاسخ سازی و پاسخ دهی مقدم 
اســت، آنگاه دانش زنده و زایا را جایگزین دانش مرده و ایستا 

کرده ایم.
یادگیری زنده زمانی رخ می دهد که دانش آموز به  شــخصه 
با همة وجود درگیر موضوع شــود، بی آنکه اجبار و اصراری از 
بیرون بر او باشد. به همین دلیل است که جان دیویی )1330 
–1237(، یکی از معروف ترین فیلســوفان تعلیم و تربیت قرن 
بیستم معتقد بود، وظیفة معلم زنده کردن ذهن شاگرد از طریق 
»طرح مسئله« است و اگر معلمان به جای »طرح مسئله« به 
»حل مســئله« بپردازند، موجبات مرگ تفکر و حیات ذهنی 

شاگردان را فراهم می آورند.
جــان دیویی تصویری جدیــد نه فقط از آنچــه در فرایند 
یادگیری باید اتفاق بیفتد، بلکه از نقشی که معلم در این فرایند 
باید بــه عهده بگیرد، ارائه کرد. به نظر او، معلم نباید کســی 
باشد که جلوی کلاس می ایستد و تکه های اطلاعات را پخش 
می کند تا دانش آموزان منفعل آن ها را جذب کنند، بلکه باید 
نقش راهنما و پیش برنــده را به عهده بگیرد. آن طور که خود 
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توضیح می دهد: حضور معلم در مدرسه برای تحمیل ایده های 
مشخص یا ایجاد عادت های به خصوص درکودک نیست، بلکه 
برای این اســت که به عنوان عضوی از اجتماع، تأثیراتی را که 
کــودک تجربه می کند، انتخاب  کند و به او کمک  کند به نحو 

مناسب به آن ها پاسخ دهد.
 او همواره بر این اعتقاد بود که »طرح مســئله« حیات تفکر 
است و »حل مسئله« به مرگ تفکر می انجامد. آموزش خلاق 
زمانی پدیدار می شــود که همواره در پی »مســئله مندی« و 
»مسئله مداری« باشد تا دانش آموزان را به تفکر و اندیشه ورزی 

وادارد.
امــا امروزه برخــی از نظام های آموزشــی با ایجــاد منابع 
کمک آموزشــی و نظام آموزشــی پخته خواری، امکان تجربة 
شخصی و اندیشه ورزی فاعلی را از دانش آموزان سلب می کنند 
و با ارائة کتاب های راهنما و پاســخ های آماده، ذهن شاگردان 
را بــه پخته خواری عادت می دهند. حال آنکه هدف آموزش نه 
تولید پاسخ و تراکم دانش، بلکه توسعة ذهن و تحول در اندیشه 
و ظرفیت ســازی امکانات وجودی است. به بیان دیگر، آموزش 
واقعی باید به گشایش امکانات فهم و ظرفیت سازی ذهن برای 
توسعة شخصیت بینجامد و این زمانی رخ می دهد که ذهن از 
تعادل ایستا خارج شــود و جویای تعادل تازه تر و بالاتر شود. 
لازمة این تعادل زدایــی و تعادل جویی ایجاد تنش معنایی در 

فرایند تدریس است.
از این رو، جان دیویی تأکید می کند، نخســتین گام محقق 
در تحقیق علمی، نه تعیین و شــناخت مسئله1، بلکه احساس 
مسئله2 است. یعنی تا زمانی که حیطه های عاطفی و کنشمندی 
قلبی برای کشف و خلق به کار نیفتند، کنشگری ذهنی و مغزی 
سودی نخواهد داشــت. اگر هم چیزی یادگرفته شود، از روح 

معنا و ذوق و شوق انسانی خالی است.
لازمة برانگیختن شور دانستن و ذوق یادگیری این است که 
ذهن و عواطف دانش آموزان به تنش معنایی3 و معنای تنشی 

به شکل سازنده و بالنده دچار شود.
امــا واژة تنش4 همــواره با بار منفی در ذهــن آدمی تداعی 
می شود و به فشار روانی، یا اختلال و آشفتگی روانی ناظر است، 

اما در اینجا معنایی کامــلًا متفاوت به خود می گیرد که با بار 
بسیار خوشایند و برانگیزاننده همراه می شود.

تنشمندی برانگیزاننده در آموزش، اگر با هنر تدریس و تدریس 
هنرمندانه درآمیزد، در فضاگشــایی و فضایابــی در یادگیری 
دانش آموزان نقشی کلیدی دارد. زیرا تا زمانی که ذهن شاگردان 
به طور عاطفی و هیجانی درگیر موضوع یادگیری نشود، هیچ گونه 
اتفاق جدّی در فرایند یاددهی- یادگیــری رخ نخواهد داد. اما 
آنچه مهم است، میزان تنش آفرینی و حفظ تعادل و تناسب آن 

با موضوع درسی و قابلیت های دانش آموزان است.
 طبق قوانین فیزیک، اگر متحرکی روی خط راست با سرعت 
ثابــت )با انــدازه و جهت ثابت( حرکت کند، حرکت جســم 
یکنواخت است. اما حرکت پویا زمانی رخ می دهد که اصطکاکی 
برانگیزاننده در مســیر جسم متحرک پدیدار شود. اگر تنش و 
اصطکاک نباشــد، محرک در یک مکان صاف به درجازدگی و 
ایستایی دچار می شود. یک مثال آشنا برای همگان، سُرخوردن 
خودروها در جاده های یخ زده است که چون جادة یخ زده صاف 
و بدون اصطکاک است، خودروهایی که زنجیر چرخ یا لاستیک 
یخ شکن )بدون اصطکاک و تنش( ندارند، زمین گیر می شوند و 
قادر به حرکت نیستند. تا آنجا که هر قدر رانندة خودرو پدال 
گاز را بیشتر فشــار دهد، درجازدگی و درجاماندگی خودرو را 
فزون تر می کند. لذا برای به حرکت در آوردن خودرو لازم است 
قدری شــن و ماسه در زیر لاستیک )به عنوان منبع اصطکاک 
و تنش( ریخته شود تا لاســتیک خودرو برای درگیرشدن با 

سنگ ریزه ها به حرکت در آید. 
همین مثال را می توان در مورد فرایند آموزش و ارتباط آن 
بــا ذهن فراگیرندگان تعمیم داد. بدین معنی که اگر شــیوة 
تدریس معلم یکنواخت و بدون تنش و اصطحکاک و چالش 
باشد، ذهن شاگردان به خاموشی و درجازدگی دچار می شود 
و کلاس درس به شــکل بســیار منزجرکنند ه ای کســل بار 
و تحمل ناپذیر می شــود. بنابراین، لازمــة برانگیختن انگیزة 
شاگردان، ایجاد تنش و تلنگرهای بهینه و برانگیزاننده و البته 
اندازه اســت تا انگیزة دانش آموزان نسبت به موضوع درسی 

بیدار و تقویت شود.
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